
در تقویـمِ مدیریتـیِ سـیرجان، فصلـی وجـود دارد که نه 
بهـار اسـت و نه زمسـتان؛ فصلی اسـت کـه مـا آن را »فصلِ 
بازدیـدِ اسـتراتژیک« می‌نامیـم. در ایـن فصل، گویـی نوری 
بـر دل مسـوولان می‌تابـد و ناگهـان یادشـان می‌افتـد کـه 
»ای داد و بیـداد! ما در سـیرجان بـازار و تیمچه‌ی تاریخی و 
یخدان‌هـای دوقلـو داریـم؟ جدی؟ هنوز نریختـه؟ خب، باید 

برویم یـک بازدیـدی بکنیم!«
راه می‌افتـد.  »لزوم‌گویـان«  کاروانِ  اسـت کـه  این‌گونـه  و 
فرمانـدار محتـرم، رییـس اداره میـراث سـیرجان، و گاهی با 
افتخـار، معـاون عمرانی اسـتاندار یا مدیرکل میراث اسـتان، 
بـا کت‌وشـلوارهایی کـه کوچک‌تریـن گردوخاکـی از خـاکِ 
میـراث بـر آن نمی‌نشـیند، بـه محـل می‌رسـند. دوربین‌هـا 
آمـاده می‌شـوند؛ زاویـه درسـت انتخاب می‌شـود تا شـکافِ 
عمیـقِ روی دیـواره‌ی خشـتیِ یخدان پشـت سـرِ مسـوول، 

دقیقـاً در کادر باشـد.
آن‌گاه، همان‌طـور کـه یکـی از مسـوولان بـه دیـواره‌ی در 
حـال ریـزش اشـاره می‌کنـد، بـا لحنـی سرشـار از حـزنِ 
مصلحتـی می‌گویـد: »بایـد بـر لـزوم احیـا و مرمتِ ایـن اثرِ 

فاخـر تاکید کـرد!«
و بقیـه هـم سـر تکان می‌دهنـد: »بله، کاملًا درسـت اسـت. 

لـزومِ احیـا باید در دسـتور کار قـرار بگیرد.«
تکرار، تکرار، تکرار؛ تا ریزش!

اگـر فرهنگسـتان زبـان فارسـی بخواهـد فعلی بـرای »انجام 
نـدادن کار در عیـنِ نشـان دادنِ دغدغـه« وضـع کنـد، باید 

افعالـی مثـل تاکیـد و فعـلِ لـزوم‌ را ثبـت کنـد. بـرای ایـن 
میـراثِ  انـگار  احیاسـت!  خـودِ  احیـا«  »لـزومِ  بزرگـواران، 
تاریخـی سـیرجان، مثـل گلدان‌هـای پلاسـتیکیِ دمِ پنجره 
هسـتند کـه بـا شـنیدن کلمـه »لـزوم« و دیـدنِ سـایه‌یِ 
مسـوول، ناخـودآگاه خودشـان را ترمیـم می‌کنند و خشـت 

می‌گذارنـد. روی خشـت 
بـازار سـنتی سـیرجان را تصـور کنیـد؛ ترک‌هـای دیـوار و 
سـقفش کـه هـر روز عمیق‌تـر می‌شـوند، احتمالاً از شـدتِ 

هیجـانِ دیـدنِ بازدیدکننـدگان اسـت! مسـوولان می‌آینـد، 
از زیـرِ طاق‌هـای خسـته رد می‌شـوند، سـری بـه نشـانه‌ی 
تأسـف تـکان می‌دهنـد، یـک »بایـد زودتـر فکـری بشـود« 
می‌گوینـد و می‌رونـد. انـگار ایـن بـازار، یـک موجـود زنـده 
اسـت کـه فقـط بـا »نـگاهِ نگـرانِ مقامـات« زنـده می‌ماند.

منبر سنگی؛ سکوتِ سنگین در برابرِ مرگِ تدریجی
و امـا منبر سـنگی. این شـاهکارِ تاریخی، این روزهـا در برابرِ 
»عوامـل اقلیمـی و انسـانی« چنـان دفاعی از خـود ندارد که 

گویـی در حـال التمـاس اسـت: »آقایـان! بازدید بس اسـت! 
کمـی هـم شیشـه سـکوریت بیاوریـد و روی منبـر محفظه 
بگذاریـد کـه از تخریـب انسـانی و طبیعـی در امـان بمانـد.  
مالت و خشـت بیاوریـد و نگهبـان بگذارید« امـا مدیران در 
پاسـخ، باز هـم بر »لـزومِ توجه به ظرفیت‌های گردشـگری« 
تاکیـد می‌کننـد. گویـی اگـر ده بـار دیگـر در اخبارِ اسـتانی 
گفته شـود کـه »آثار تاریخی سـیرجان باید مرمت شـوند«، 
میـراث فرهنگـی بـه صورت خودکار بروز رسـانی می‌شـود و 
وضعیـتِ »قرمـزِ تخریب« به »سـبزِ مرمت« تغییـر می‌کند.

زنگ خطر یا زنگِ تفریح؟
ایـن روزهـا زنـگ خطـر بـرای تاریـخِ سـیرجان نـه تنهـا به 
صـدا درآمـده، بلکـه دیگـر گوش‌خـراش شـده اسـت. امـا 
بـرای مسـوولانِ مـا، این صدا بیشـتر شـبیه »زنـگِ تفریح« 
اسـت؛ بهانـه‌ای برای یک سـفر کوتـاه، یک عکـسِ یادگاری 
بـا بنـای در حالِ فروپاشـی، و یـک مصاحبه‌یِ جان‌سـوز در 

خبرگزاری‌هـا.
شـاید وقت آن رسـیده کـه به این بزرگـواران بگوییـم: عزیزِ 
مـن! دیـوارِ یخـدان بـا »تاکیدِ شـما« مسـتحکم نمی‌شـود. 
نوجوانـی کـه با چکش و میـخ طویله به جان یخـدان افتاده 
همچنـان کار خـودش را می‌کنـد و کل هزینه‌ی شـهرداری 
سـیرجان بـرای زیبایـی محیط پیرامـون یخدان‌هـا را بی‌اثر 
می‌سـازد زیـرا رفتـه رفتـه ایـن محیـط بی‌نگهبـان از خـود 

یخدان‌هـا بیشـتر جلوگـری می‌کند!
 بـازار بـا »بازدیدِ شـما« سـقفش بازسـازی نمی‌شـود. تاریخِ 
سـیرجان بـه جـای »لـزوم«، بـه »عمـل« نیـاز دارد. امـا 

چـه کنیـم کـه در فرهنـگِ مدیریتـیِ فعلـی، »لزوم‌گویـی« 
کم‌هزینه‌تریـن و بی‌خطرتریـن راه بـرای حفـظِ میـز اسـت؛ 
حتـی اگـر بـه قیمـتِ خاک‌شـدنِ تاریـخِ یـک شـهر تمـام 

. شود
در  صرفه‌جویـی  بـرای  می‌کنـم  پیشـنهاد  پایـان،  در 
هزینه‌هـای ایـاب و ذهـابِ بازدیدهـا، یک ضبط‌صـوت کنارِ 
یخدان‌هـای دوقلـو بگذارنـد کـه هـر پنـج دقیقـه یک‌بـار با 
صـدای بلنـد بگوید: »لـزوم احیا و مرمت باید در دسـتور کار 
قـرار گیـرد!«؛ شـاید یخدان‌ها از شـدتِ شـنیدنِ این جمله، 

از خجالـت هـم کـه شـده، خودشـان را نگـه دارند!

کارزاری در پلتفرم مسـتقل جمـع‌آوری امضای 
کارزار بـه راه افتـاده اسـت بـا نـام #احقـاق_

حقوق_مردم_بخش_پاریـز.
جمـع آوری امضا پیرامـون حق و حقـوق مردم 
پاریـز از مـس سرچشـمه. معدنـی کـه جـزو 
شهرسـتان رفسـنجان بـه شـمار مـی آیـد اما 
آلودگـی هـا و عوارضـش مسـتقیم در چشـم 
پاریـز از توابـع شهرسـتان سـیرجان مـی رود 
مسـوولیت  و  عـوارض  هیـچ  همیـن  بـرای  و 
مـس  معـدن  سـمت  از  خاصـی  اجتماعـی 
سرچشـمه -که در همسـایگی پاریز اسـت- به 

پاریـز نمی رسـد. مشـکلی بـزرگ  که سـال‌ها 
قبل وقتـی معدن مس سرچشـمه از سـیرجان 
بـه رفسـنجان اعطا شـد، بـه آن فکـر نکردند.

در متن این کارزار آمده است:
درخواسـت احقـاق حـق مـردم بخـش پاریـز از 

صنایـع مـس سرچشـمه
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

وزیر محترم نیرو
وزیر محترم کشور

استاندار محترم کرمان
فرماندار محترم شهرستان سیرجان

و  سـیرجان  شهرسـتان‌های  محتـرم  نماینـده 

اسالمی شـورای  مجلـس  در  بردسـیر 
امام جمعه محترم بخش پاریز

بخشدار محترم بخش پاریز
بـا سالم، احتراما به اسـتحضار می‌رسـاند بخش 
پاریـز کـه در شـعاع ۷ کیلومتـری مجتمع عظیم 
مـس سرچشـمه کرمـان واقـع شـده اسـت، بـا 
مشـکلات جـدی ناشـی از فعالیـت ایـن مجتمع 
مواجـه اسـت. برداشـت‌های معدنـی عمیـق در 
و  قنـوات  آب‌هـای  انحـراف  باعـث  سرچشـمه 
آبـی زیرزمینـی منطقـه  خشـک شـدن منابـع 
سـمت  بـه  بخـش  ایـن  آب  کـه  اسـت  شـده 

مجتمـع هدایـت و بـرای پرکـردن سـد مربوطـه 
اسـتفاده می‌گـردد. ایـن موضـوع موجـب کمبود 
بـه  آسـیب  و  کشـاورزی  نابـودی  شـرب،  آب 
دامـداری در ایـن بخـش شـده و سـکونت مـردم 
را بـا چالش‌هـای فراوانـی رو‌بـه‌رو کـرده اسـت.

همچنیـن، آلودگی‌هـای زیسـت‌محیطی به‌ویـژه 
ناشـی از دود و co2 موجـب نابـودی درختـان 
منطقـه و تهدیـد حیـات دام و حیوانات وحشـی 
و اهلـی شـده که معیشـت اهالـی را تحـت تأثیر 

قـرار داده اسـت.
 متأسـفانه آب شـرب نیـز در ایـن منطقـه بـه 

شـدت کمیـاب بوده و مـردم روزگار را به‌سـختی 
می‌گذراننـد.

رهبـری  معظـم  مقـام  توصیه‌هـای  اسـاس  بـر 
و اهمیـت ویـژه رسـیدگی بـه مشـکلات مـردم 
مناطق آسـیب‌دیده، ما امضاکننـدگان این کارزار 
تقاضـا داریـم نسـبت بـه احقـاق حق مـردم این 
منطقـه از محـل منابـع و صنایع مس سرچشـمه 
و رفـع مشـکلات زیسـت‌محیطی و تامیـن آب 
جـدی  و  عاجـل  اقدامـات  کشـاورزی  و  شـرب 
مبـذول فرماییـد تـا شـرایط زندگـی در بخـش 

پاریـز به‌صـورت اساسـی بهبـود یابـد.
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بازدید درمانی و تاکید بر »لزومِ احیا« برای بازار سیرجان »مرمت« نمی‌شود

با حلوا حلوا گفتن دهان میراث فرهنگی سیرجان شیرین نمی‌شود
حسام الدین اسلاملو

پاریز متضرر بی انتفاع معدن مس سرچشمه!

لزوم احیا
تاکید  بر مرمت


